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ى نام در جلد دوم کتاب البیع, همراه با پاورقیهایى که به توضیح برخى واژه ها   نوشته حاضى ترجمه اى است از فصلى به همیر

و نکته ها پرداخته است. آنچه مى توان به عنوان امتیازى ویژه در گونه بررسى امام دید, بهره بردارى از مسائل کلامى و روح  

ى مسأله فروش قرآن به کافران است. در میان کلى آموزه هاى اسلامى در برداش  تهاى فقهى است, که یکى از موارد آن همیر

س فقیهان دیده نشده است که براى بررسى حکم فروش قرآن به مطالنى استناد شود که در   نوشتارهاى موجود و در دسیر

را در شیوه فقاهت این فقیه بزرگ, در این مقاله آمده است. تلاش ما بر این است که فرازهاى سودمند و تازه از این دست 

 توان کم خویش, بنمایانیم
ّ

 .حد

توضیح برخى از مبناهاى اصولى و آوردن نشانیهاى سودمند در کتابهاى مهم این دانش, کار دیگرى است که براى پربار  

ى در نمایان   انجام گرفته است. امید که این تلاش ناچیر
دن اندکى از ژرفاى بسیار شدن هر چه بیش تر این نوشته, در پاورقر

 .دریاى روح آن بزرگ مرد, سودمند افتد

ى رسیده است که نمى توان قرآن را به کافر فروخت. گرچه پیامد دلیلها, بنابر این که درست و کامل   از مشهور فقها چنیر

ى  باشند, این است که کافر مالک قرآن نمى گردد, ولى چون در مبحث خرید و فروش از آن سخن رفته اس ت, عنوان فروخیر

ده تر است و به هر روى, باید روشن کنیم که آیا عنوان   ک( از فروش گسیر
ّ

به کافر را آورده اند, در حالى که عنوان )تمل

فروش, گذشته از به میان آمدن عنوان دیگرى مانند اهانت و سبک شمارى و یا آلوده شدن کتاب خدا در دست آنان, به  

؟   , تنها درباره کافران نیستخودى خود حرام است یا خیر  .چه, عنوانهاى دیگر, افزون بر نادرسنر

  , ى یى گمان, اهانت و خوار شمردن قرآن حرام است, ولى حکمى که براى این عنوان باشد, هرگز به عنوایى دیگر مانند فروخیر

بنابراین, خود   1ده است. که در خارج با آن همراه باشد, سرایت نمى کند, چنانکه در مبحث اجتماع امر و نهى, بررسى ش 

ى حرام نمى گردد. افزون بر این, حرام بودن یک معامله, نادرسنر و باطل بودن آن را در یى ندارد, بلکه لازمه   عنوان فروخیر

 2حرام بودن, درسنر آن معامله است. 

ى   ى ى در این جا یافت نمى شود, زیرا در دادوستد که چیر است اعتبارى, اهاننر یافت  گذشته از اینها, اهانت و خوار شمردن نیر

ى   ى چنیر , خواه اعتبارى و خواه واقعى, اهاننر نیست. از پیامیى خدا)ص( نیر ى ه کردن کافر بر قرآن نیر نمى شود, بلکه در چیر

رسیده است که نامه هایى به برخى پادشاهان نوشته و آنان را به اسلام فرا خوانده و در آنها آیه اى از کتاب ارجمند, قرآن,  

 :که این است  نگاشت
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 …بگو اى اهل کتاب ]یهودیان مسیحیان[ بیایید تا بر سخنى برابر و همسان میان ما و شما]گردآییم[

ى  ت هرگز چنیر ى قرآن, خود به گونه اى خوار شمردن بود, حضى ى    اگر در اختیار گذاشیر نمى فرمود; چه, اجزاى قرآن نیر

همسان و همسنگ همه آن است, مگر این که کسى اجزاى نهاده شده در میان سخنى دیگر را با غیر آن یکسان به شمار 

نیاورد. به هر روى, به دیگرى دادن و مانند آن, اهانت به قرآن نیست, بلکه نشر و رساندن آن, خود مى تواند به گونه اى  

 .رآن به شمار آیدبزرگ شمردن ق

ى از حرام بودن نجس کردن قرآن است; زیرا به دیگرى دادن و در اختیار نهادن, هیچ   سُست تر از این استدلال, یارى جسیر

گاه ملازمه اى با آلوده کردن قرآن ندارد و اگر هم این گونه باشد, تنها براى کافران نیست. افزون بر این, حرام بودن ناپاک  

ى نیست, هر چند مقدمه حرام را حرام بشماریمگردانیدن, سبب ح  .رام شدن فروش یا به دیگران دادن یا در اختیار گذاشیر

پنداشت سست دیگرى که به دنبال این دو گفته مى شود این است که از حرام بودن نجس کردن مى توان دریافت که  

ى چنانکه مى بینید ]بسیار  ى آن به طریق اولى ممنوع است. این نیر ى است:  فروخیر یى پایه است[. بدین سان, دلیل اصلى دو چیر

)ص(  :آیه اى از قرآن و حدینى از پیامیى

 :آیه کریمه . 1
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 .خداوند هرگز براى کافران بر مؤمنان راه ]برترى[ نمى نهد

ى آغاز آن, بر  ها و دیگر کتابها آمده است, چند احتمال مى توان یافت; زیرا   در این آیه, با نادیده گرفیر حسب آنچه درتفسیر

ط(, خواه اعتبارى و یا خارخى است
ّ

 .واژه )سبیل( به معناى )کمک(, )برهان و حجّت در دنیا و آخرت( و یا )تسل

همان )راه( در همه کاربردهایش  ولى آنچه روشن مى نماید, این است که این واژه جز در معناى خودش به کار نرفته است که  

در قرآن است و در موارد بسیارى از کتاب عزیز الهى آن را مى توان یافت. البته در برخى از آنها معناى حقیقر واژه, مقصود  

( به کار رفته است (, )سبیل  3بوده و در بیش تر موارد معناى مجازى, به صورت )حقیقت ادعایى
ّ

, مانند: )سبیل اللّ

) ى ( و… بدین گونه که راههاى معنوى چونان  المؤمنیر (, )سبیل المفسدین(, )سبیل الرشد(, )سبیل العىى ى , )سبیل المجرمیر

ى دسته است آیه نقى سبیل ]که مورد سخن ماست[  .حسّى اند. و از همیر

 .بدین سان این واژه به معناى یارى یا برهان و حجت به کار نرفته است

بلکه مى توان گفت که مقصود, قرار ندادن هرگونه راهى است, بدین گونه که خداوند بزرگ براى کافران بر مؤمنان هیچ  

, نخواهد نهاد; زیرا در جهان آفرینش پیامیى و مؤمنان را همواره با   راهى را, نه در جهان آفرینش و نه در قانونگذارى دینى

و و سرسخنر و استوارى دلهاى  کمکهاى پیدا و پنهان و یارى رساندن فر  وزى و غیر آن, که افزایش, نیر شتگان و پیمان پیر

 :لشگریان اسلام را دریى داشت, حمایت کرد. چنانکه خود فرمود 
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 .شته نشاندار یارى مى کندپروردگارتان شما را با پنج هزار فر 
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 ؟ آیا برایتان کاقى نیست که پروردگارتان شما را با سه هزار فرشته فرود آمده یارى رساند 

 :و فرمود 
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وزى و گشایسىر آشکار آورده ایم  .به درسنر که ما براى تو پیر

 :و فرمود 
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وزى نزدیک ]براى شماست[  .یارى خداوند و پیر

وزى را در یى آورده و این گونه عو  امل را در راستاى گشایش و  و آیات بسیار دیگرى که دلگرمى و استوارى و اطمینان به پیر

وزمندى قوت مى بخشد. این همه, افزون بر فرو فرستادن فرشتگان و یارى ایشان است  .پیر

بدین سان, خداوند بزرگ براى مؤمنان راههاى بسیارى را در جهان آفرینش در برترى بر کافران گشوده است و هرگز براى  

ى نکرده و نخواهد کرد; چه هیچ گاه ای  نبخشیده است. این  کافران چنیر
ى

کى شان را در پیدا و پنهان یارى نرسانده و قوت و چیر

ه هاى بشر دریافت مى شود. بنابراین, مى توان   و و توان است که در میان همه تیر هایى چون خرد و نیر ى کمکها افزون بر چیر

ى  گفت که خداوند براى کافران بر مؤمنان راه برترى درجهان آفرینش نمى گشاید, بلکه برا ى اینان بر آنان راهها بگشود. نیر

راهى براى آنان در احتجاج بر مؤمنان ننهاد; زیرا کتاب خدا, هیچ گونه نادرسنر و کژى از فرا روى و فرا سویش بدان نمى  

 .رسد, بلکه حجّت مؤمنان, آشکار و تواناست

ى قرار نمى )ص( را سرپرست و  در قانونگذارى دینى هم خداوند براى کافران برترى اعتبارى بر مؤمنیر  دهد, آن گونه که پیامیى

ى   ى اند. این نیر گاهایى که امانتدار حلال و حرامند چنیر حکمران بر مردم فرموده و پس از او جانشینان پاکش)ع( و سپس خداآ



ى به سود مؤمنان بر کافر  ان  راهى است که خداوند براى کافران بر مؤمنان نمى نهد, چنانکه برهان و حجّت در روز واپسیر

 .است

چکیده آنچه گفته ایم این است که نقى همه راهها, نبودن هرگونه راهى چه در جهان آفرینش و چه در قانونگذارى دینى را  

 .در یى دارد. بدین سان ناگزیر از گزینش تنها یکى از معایى نیستیم, آن گونه که از مفشان و غیر ایشان بر مى آید

ى آن, درباره این آیه مى گوییم همه آنچه گفته ایم با چشم پوسىر از   :آغاز آیه است. اکنون با در نظر گرفیر
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 یحکم بینکم…( نشانه آن است که منظور, نبودن راه برترى براى  
ّ

…( پس از )فاللّ
ّ

گفته مى شود: آمدن جمله )لن یجعل اللّ

ى است  .کافران در روز رستاخیر

پایه است. آرى مى توان گفت که در آیه نکته اى نهفته است و آن این که: درباره مؤمنان   البته مى دانید که این سخن یى 

وزى را از سوى خداوند و یارى او به شمار آورده و درباره کافران گفته است: )اگر براى آنان  ( که پیر
ّ

آمده است )فتح من اللّ

وزى ننامیده و از سوى خود به شمار  (  بهره اى بود( که آن را پیر
ّ

نیاورده است. بدین سان, شاید جمله )ولن یجعل اللّ

وزى    باشد که بهره کافران با یارى خدا نبوده و گشودن راه برترى براى آنان نیست و در برابر آن پیر
ى

نشانگر این دوگانکى

ى نمى تو  ى ] =  مسلمانان از سوى خداوند و گشایش راه برترى ایشان بر کافران است. با این همه, این مناسبت نیر اند کیى

ى مورد منحض سازد. از این روى, برداشت )هرگونه راه برترى( از این آیه دور از صواب   [ را تنها به همیر
ّ

جمله لن یجعل اللّ

 .نیست

دن اینها به   سات و حرام شمارى سیى
ّ

ى حکمى از مؤمنان به کتاب خدا و دیگر مقد گذشته از همه اینها, سرایت دادن چنیر

ها راه برترى  کافران یا باطل بو  ى  آنان بر این چیر
ى

کى دن دادوستد و یا مالک نشدن آنان, نادرست است, خواه با این گفته که چیر

ام قرآن بسى بزرگ   ها یافت مى شود و این که احیر ى ایشان بر مؤمنان است و خواه این که علت نقى راههاى برترى در این چیر

ام مؤمنان است. نادرسنر این سخنان از آن روست که مالک شدن کتاب خدا و مانند آن از کتابهاى حدیث و فقه   تر از احیر

 مالک بر دارایى خود در خرید و فروش, راه برترى بر مؤمنان نیست. البته اگر نگوییم که منتشر شدن اینها در  
ى

کى و… یا چیر

ش معارف الهى و احکام و دستورات اسلامى در مناطق آنان, خود به گ  ونه اى راه برترى مسلمانان سرزمینهاى کافران و گسیر

 .و وسیله راهیایى احکام و حقایق اسلامى در دلهایشان است

ى در بردارنده بازگشت آنان یا سست گرداندنشان از خرافه هایى است که در کتابهاشان یافت مى شود که   ى ى چیر چه بسا چنیر

ت نقى ر 
ّ

ى روشن نیست که عل ام مؤمن  از پایه دگرگون گشته و تحریف شده است. این نیر اه برترى بر مؤمنان, براى احیر

ى از   ون رفیر ى مسلمانان به ناگزیر بودنشان در بیر باشد, بلکه ممکن است داراى جنبه اى سیاسى بوده که همان هشیار ساخیر

ه شدن و برترى کافران بر ایشان و سرزمینهاشان از سوى خداوند بزرگ نبوده و    سلطه کافران به هر راه ممکن است; زیرا چیر

 به تقدیر و قضاء الهى بوده و ناگزیر  
ى

کى ى نگویند که این چیر ه شدن را براى آنان نمى گشاید, تا چنیر او هرگز راه برترى و چیر

باید در برابرش سرفرود آورد و خرسند بود; چه, این خود کرنش در برابر خوارى و ستم است و خداوند آن را ناپسند مى  

ى نکته سیاسى مى توانییم بگوییم که منتشر  شمارد و سربلندى از آن خدا و پیام ش و مؤمنان است. بدین سان براساس همیر یى

ى حقایق و معارقى که در دیگر   ى کتاب ارزشمند الهى با همه نیکوییها و معایى ژرف و شیوه ویژه اش با در برداشیر ساخیر

س چون تورات و اناجیل موجود در نزد آنان نمى توان یافت, خود  کارى شایسته و بلکه لازم است.    کتابهاى در دسیر

ش کتاب خداى بزرگ در   ین راه براى آن گسیر ى دستور دارند که اسلام و احکام آن را تبلیغ کنند و بهیر مسلمانان نیر

ى کتابهاى دیگر که در بردارنده روایات ومعارف الهى اند.   4سرزمینهاى کافران است. همچنیر

سات 
ّ

س کافران دور نگهداشت, همسو با مذاق قانونگذار اسلام که  این سخن که لازم است قرآن و دیگر مقد را از دسیر

ش آن و لازم بودن راهنمایى مردم از هر راه, و به هر وسیله ممکن است, نیست. این که شاید   ورت رساندن اسلام, گسیر ضى

 .تن کافران به قرآیى برسد, بر چنان مصالح فراترى برترى ندارد

ى بود که پیامیى خ دا)ص(, چنانکه در کتابهاى تاری    خ آمده است, نامه هاى ارزشمند خود را که در بردارنده آیه اى  براى همیر

از قرآن بود به پادشاهان روزگار خویش فرستاد, با این که ممکن بود دست آنان بدان آیات برسد. این همه براى اهمیت  

ى بر ناروا بو  ى آن است. آرى, اگر دلیل معتیى دن این کار مى داشتیم, گریزى از آن نبود که آن را به کار  رساندن اسلام و قوانیر

ى را نمى رساند ى ى چیر ى یافت نمى شود; چه دانستیم که آیه چنیر ى ى چیر  .ببندیم, ولى چنیر
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 71/ 376)الإسلام یعلو ولا یعلى علیه.( وسائل ج

ى فراتر از آن نیست ى  .اسلام برتر است و چیر

یان مشهور بوده و مرحوم شیخ  یى گمان این حد
ّ

یث مورد اعتماد است, زیرا بر حسب گواهى بزرگان, در میان شیعیان و سن

ه الفقیه, ج  ى با اطمینان آن را به پیامیى نسبت داده است که بدین سان روایت مرسل ولى  4/ 243صدوق )من لایحضى ( نیر

 .معتیى خواهد بود

س به کافران مورد پذیرش نیستالبته دلالتش بر حرام بودن واگذارى قرآن و 
ّ

هاى مقد ى  .دیگر چیر

یم که: اسلام درجنبه برهان و استدلال بسى   ى است, آن را به این معنى مى گیر زیرا بنابر ظاهر این جمله, که گزاره اى خیى

 :والاتر از ادیان دیگر است, مانند این آیه که مى فرماید

هُدى وَدی
ْ

 بِال
ُ

ه
َ

ذی أرْسَلَ رَسُول
َّ

وَ ال
ُ

ه.(توبه)ه
ِّ

ل
ُ

هِرَهُ عَلى الدین ک
ْ

حَقِّ لِیُظ
ْ

 /33نِ ال

ش را با راهنمایى و دین برحق فرستاد, تا بر همه دینها فراترش گرداند  .اوست که پیامیى

 .یعنى در استدلال و برهان از دیگر ادیان بالاتر قرارش دهد

 :است که در حدیث آمده و یا مى توان به این معنا گرفت که اسلام در واقعیت بر تر از همه ادیان

 ذلک عند ظهور المهدی)عج(( بحار, ج
َّ

 .16/ 308)إن

ى به هنگام آشکار شدن امام قائم)ع( است ى ى چیر  .چنیر

 .بدین سان ارتباطى به مسأله ما نخواهد داشت

ى از آن جمله اى انشایى است, چه در این  
ّ

ى است, ولى مقصود جد یم, که گزاره اى خیى ى اگر به معنایى دیگر بگیر همچنیر

ى دیگرى بالاتر از آن باشد و یا این که حرام   ى خواهد بود: اسلام باید فراتر و والاتر باشد و نباید چیر صورت برایندش چنیر

ى فراتر از اسلام شود. آن گاه  ى ى و تشویق مسلمانان به تلاش در راه سربلندى اسلام, چه در  است چیر منظور از آن برانگیخیر

, خواهد بود وزى واقعى و خارخى  .برهان و استدلال و چه در پیر

بنابراین انتشار کتابهاى اسلامى و پیشاپیش آنها کتاب ارجمند الهى از راههاى سرفرازى و برترى حجت و برهان آن بوده و  

ى خواهد بود. این روایت اگر بر لازم بودن انتشار آن از راه رساندن به دست آنان بلکه زمینه سا وزى در واقعیت نیر ز پیر

ى دلالنر ندارد  .دلالت نکند, بر آنچه این فقها گفته اند نیر

دن قرآن به کافر یا مالک نشدن او نسبت به کتاب الهى یا ه ر کتاب  باید انصاف داد که هیچ گونه دلیلى بر حرام بودن سیى

دن قرآن به آنان و مالک   مقدس دیگرى, دلالت نکرده است. بدین سان آنچه قاعده مى طلبد, درسنر معامله و سیى

 .شدنشان همسان مسلمانان است

________________________________________ 

 :یى نوشتها

ده و با اهمیت بحثهاى )نواهى( علم  . 1 اصول فقه بوده و خود, دربردارنده  مبحث اجتماع امرونهى از بخشهاى گسیر

ى   ى فروع مهمى در مسایل فقهى به کاوش و روشن ساخیر مسائلى پیچیده و کارساز و راهگشا در فقه است. نتیجه گیر

فرازهاى گوناگون این مبحث وابسته است, فروعى در بابهاى عبادات: از طهارت و صلات تا حج و جهاد و بابهاى معاملات 

 …و

ینش دیدگاهى مشخص در جنبه هاى گوناگون این مبحث, ریشه در بحثهاى اصولى دیگرى دارد که باید در  از سوى دیگر گز 

 شگرف بخشهاى گوناگون دانش  
ى

جاى خود مورد بررسى دقیق و همه جانبه قرار گرفته باشد. این همه, نشانگر پیوستکى

 .اصول فقه و ارتباط آن با فقه است

قى  چکیده آنچه درمبحث اجتماع امر و 
ّ

نهى بررسى مى شود این است که اگر در یک کار هم امر و هم نهى با هم متوجه مکل

ى مواردى چه باید کرد؟ چاره کار درعبادات  د, در چنیر ک جداگانه سرچشمه مى گیر  از دو جهت و دو ملا
ً

گردند, که طبعا

 .بررسى در این مبحث است چیست؟ و در معاملات چگونه باید از این مشکل گریخت؟ اینها برخى از مسائل مورد 

ى و ویژه اختصاص مى یابد و از همان  یکى از مسائل مهم و کارساز در این مجموعه آن است که هر حکمى به عنوایى معیر

ى دارد  .عنوان پا فراتر نمى نهد. این مطلب از یک سو ریشه درمسأله تعلق اوامر به طبیعت و فرد نیر

ت امام مى نویسد: هیچ ح کمى از پایگاه خود که همان عنوان ویژه خود اوست پا فراتر ننهاده و به عنوایى  به هر روى, حضى



ى و داد وستد   د از یک سو فروخیر ى مسأله فروش قرآن, کارى که انجام مى گیر دیگر سرایت نمى کند. از باب مثال در همیر

آن است( اکنون اگر براى حرام بودن   است و از سوى دیگر اهانت به قرآن )اگر بپذیریم که دادن قرآن به آنان خوار شمردن

ى استدلال کنیم که اهانت به قرآن خود حرام است, این دلیلى نادرست خواهد بود; زیرا حرام بودن اهانت,   فروش قرآن چنیر

ى سرایت نمى کند, هرچند در یک کار انجام یافته در خارج, هم فروش و هم اهانت, به یکباره پدیدار  هیچ گاه به فروخیر

 .ندگشته ا

ح بیش تر درباره این مباحث, مى توانید به کتابهاى زیر مراجعه کنید  :براى سرر

, ج *  .73, مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام, قم, فروردین 136    2/ 130مناهج الوصول الى علم الاصول, امام خمینى

, ج * ى غروى اصفهایى ح الکفایة, علامه شیخ محمد حسیر , مهدوى, اصفهان, افست از 266   1/ 264نهایة الدرایة قى سرر

 
ى

 .چاپ سنکى

, ج * ى نائینى با پانوشتهاى سید ابوالقاسم خویى زا محمد حسیر ,  345/    343اجود التقریرات, درسهاى اصول, میر

 .مصطفوى, قم

عى دسته اى از آنها را مولوى و دسته اى دیگر را ارشادى مى نامند. امر و نهى مولوى:  . 2 سبب   در میان امرها و نهى هاى سرر

واجب, مستحب, حرام یا مکروه شدن کارى که بدان مربوط گردیده مى شود, مانند نماز که با امر )أقم الصلاة( واجب  

…( حرام شده است ى یى گناه که با نهى )ولا تقتلوا النفس النر  .گردیده و کشیر

کید حکمى دیگر یا فهماند ط یا جزء یا سبب یا مانع و…  امر و نهى ارشادى به خودى خود, مورد نظرنبوده و براى تأ ن سرر

ى در عبادت یا معامله و مانند این مقاصد به کار برده مى شود. در علم اصول فقه, بحنى است درباره این که آیا   بودن یک چیر

 اگر به هنگام نماز جمعه از داد وستد نهى  
ا

؟ مثل نهى از عبادت یا معامله, نشانگر نادرسنر باطل شدن آن کار است یاخیر

 .ده است, معناى آن باطل بودن دادوستدها در آن هنگام است یا تنها حرام بودن و گناه را مى رساندش

, در این بحث مى نویسد ت امام خمینى  :حضى

ى, اصلى و تبعى است… آرى   ی  هى ] = کراهت[, نفسى, غیر ى نده نهى تحریمى, تیى )ظاهر آن است که نهى در این بحث در برگیر

ون از بحث است…( مناهج الوصول جنهى ارشادى که راهنما  .2/ 152ى مانعیت باشد بیر

ى برمى آید, ولى برخى از فقها مانند: شیخ انصارى در مطارح    خویى در اجود التقریرات نیر
ّ

ى مطلب از پانوشتهاى آیت اللّ همیر

 .نظر دیگرى دارند 1/ 386/ و نائینى در اجود التقریرات ج157الانظار 

ى  ى   از این که بگذریم در همیر مبحث, سخنى است درباره این که برخى از ابوحنیفه و شاگردش محمدبن حسن شیبایى چنیر

آورده اند که نهى در عبادات و معاملات, دلیل بر درسنر آنهاست. درباره این سخن محقق خراسایى در کفایه و محقق  

 :اصفهایى در نهایة الدرایة, مطالنى گفته اند

ى مى  :نویسد  امام خمینى در این باره چنیر

 النهى إذا   …)
ّ

 فظهوه قى الفساد لاینبعىى أن ینکر. هذا إذا لم نقل بأن
ّ

 النهى تکلیقى لا إرشادی, وإلا
ّ

فالحقّ معهما إذا أحرز أن

 فیصیر نظیر الإرشاد إلى  
ّ

ب الآثار المطلوبة علیها, یدلّ على الفساد قى نظر العقلاء, وإلا
ّ

ق بمعاملة لأجل مبغوضیة ترت
ّ

تعل

 .دبّرالفساد. ت

 .2/ 169وأمّا العبادات فکلامهما فیها خالٍ عن التحصیل على أیّ تقدیر…( مناهج الوصول, ج

آن گاه که روشن شود نهى تکلیقى ]= مولوى[ است و نه ارشادى, حق با آن دو است, وگرنه ظاهر بودن نهى در نادرسنر  

 .معامله انکارپذیر نیست

که نهى به معامله اى, از آن روى که پیامدهاى آن ]نزد قانونگذار[ ناپسند    البته این در صوریر است که نگوییم هنگامى

ى مانند نهى   ى گفتیم, این نیر ق یافت, در نگاه خردمندان ]= عرف[ نادرسنر و بطلان را مى رساند و گرنه اگر چنیر
ّ

است, تعل

 .ارشادى, باطل بودن را اثبات مى کند

 .درست و یى محتواستاما سخن در ایشان در عبادات, به هر روى نا

از آنچه گذشت مى توان دریافت که اگر حرام بودن اهانت به قرآن را دستاویز ممنوع بودن خرید و فروش آن قرار دهیم,  

ى هم مى رسد, این را که حرام بودن یک   سخن درسنر نگفته ایم; زیرا, اگر بپذیریم که حرام بودن خوار شمردن, به فروخیر

 .همراه است, نمى پذیریم, بلکه این خود گواه بر درسنر آن است معامله با باطل بودن آن

 :در این باره به کتابهاى زیر مى توان مراجعه کرد



 .169   167و  152   2/ 151مناهج الوصول, ج *

, ج *  .300   1/ 299کفایة الاصول, محمد کاظم خراسایى

 .1/ 318نهایة الدرایة, ج *

 .همراه با پاورقر  064   403و   1/ 386اجود التقریرات, ج *

ت امام خمینى در مقدمات مباحث   . 3 در بررسى حقیقت و مجاز که از بحثهاى ادیى در بخش معایى و بیان است, حضى

ى مى نویسد  :الفاظ علم اصول چنیر

 اللفظ قى مطلق ا )
ّ

ه أن , قى وقایته وتبعه غیر
ّ

ة العض, رحمه اللّ
ّ

لمجاز,  والحق الحقیق بالتصدیق هو ما اختاره بعض أجل

ه  
ّ

, لکن یکون جد , و کذا قى الکنایة, مستعمل فیما وضع له لاغیر
ً

با
ّ

 کان أو مرک
ً

 قى الحذف, مفردا
ً

 کان أو استعارة أو مجازا
ا

مرسل

عاء کونه مصداقه کما قى الکلیات و عینه  
ّ

 باد
ً

ا
ّ

ما یکون تطبیق المعنى الموضوع له على ما أراد, جد
ّ

على خلاف استعماله, وإن

 .علام الشخصیةکما قى الأ 

 العلاقات موضوعة بالوضع الشخصی أو   …
ّ

 المجاز هل یحتاج إلى رخصة الواضع أم لا؟ وأن
ّ

فحینئذٍ یسقط البحث عن أن

 فیما وضع له(. مناهج الوصول, ج
ّ

 .107    1/ 102النوع مما یعلم فساده, لعدم استعمال اللفظ إلا

ى است که یکى از بزرگان ى معاض در کتابش وقایة الأذهان برگزیده و برخى دیگر از ایشان  حقیقت شایسته تصدیق همان چیر

وى کرده اند و آن این که: واژه در هرگونه مجازى, خواه مرسل یا استعاره و یا مجاز در حذف چه مفرد و چه مرکب, و   پیر

ى در کنایه, در همان معنایى که برایش وضع گردیده به کار مى رود و نه جز آن, ولى مقصود  ى همسو باکاربرد و  همچنیر
ّ

جد

ى یکى از   عاى این است که این نیر
ّ

ى است, تنها با اد
ّ

استعمال نیست. برابر کردن معناى وضع شده واژه بر آنچه منظور جد

 باشد و یا خود آن است ]نه مصداق[ چنانکه در اسم خاص این گونه است
ّ

 .مصادیق آن معناست, در جایى که کلى

؟ و این که آیا مناسبتهاى مجاز با  بدین سان بررسى و کاوش در ا … ین باره که آیا مجاز نیازمند اجازه وضع کننده است یا خیر

ى که   ى وضع شخصی یا نوعى وضع شده اند, که نادرسنر آن روشن است, رخت بر مى بندد; چرا که واژه جز در همان چیر

 .براى آن وضع گردیده به کار نرفته است

ه گزینش این مسأله یکى از فرازهاى مهم این مسأل . 4 ى ى بخش از عبارات است که در اصل انگیر , همیر ه در نوشتار امام خمینى

 .از میان صدها مسأله موجود در کتابها و مقالات ایشان, نمایاندن این گونه فرازهاست

هاى گوناگون  چنانکه روشن است در دانش اصول فقه, معیارهاى استوار و معینى براى شیوه راهیایى به احکام فقهى در دلیل 

هاى مشخصی که   ى یى ریزى گردیده است. هم در میان دلیلهاى شناخته شده و مورد پذیرش و هم در روش کاربردى فقها چیر

ت, عقل و اجماع هستند را مى توان یافت. البته با بازگرداندن اجماع به سنت آنچه خود مى تواند مورد  
ّ

همان کتاب, سن

 .استناد باشد همان سه دلیل است

چه هم در اصول فقه و هم به گونه پراکنده در خود فقه, سخن از شیوه برداشت از قرآن و حدیث به میان مى آید, ولى با  گر 

ده مى شود. از   گذشت زمان گونه هاى ویژه اى در این دریافتها رایج و پایدار گشته که گاه, دیگر شیوه ها به فراموسىر سیى

 با روح کلى آموزه هاى دینى  باب مثال,در برداشت حکمى فرعى از روایا
ى

ت, کم تر دیده مى شود که آن را در همگامى و هماهنکى

م و مورد پذیرش همگان است, به بوته بررسى نهند. البته این بدان معنا نیست که برداشتهاى کم مایه  
ّ

که در جاى خود مسل

یم و به گونه اى به التقاط تن در  و بیش تر سرچشمه گرفته از کوته بینیهاى هوس آلود را با برآیندهاى روایى د ى ر فقه در آمیر

ى پافشارى بر دستاوردهایى که در   تر که در عیر ى دهیم, بلکه باید گفت که این خود راهى است از مو باریک تر و از شمشیر تیر

ن جرعه  اصول فقه پس از قرنها تلاش و بلکه شهادتها به دست آمده است, بتوان در برداشتها نوآورى داشت و در بر کشید

 .ها از دریاى بیکران معارف الهى همه نیازهاى نو به نو را پاسخ گفت

این قلم بر آن است که این گونه فرازها را در نوشته هاى امام بنمایاند; چه, امام فقیهى توانمند است که با قدریر شگرف  

رکشف و نمایاندن آن مى طلبد. این همه  در موشکافیهاى رایج, مبتکر نوآوری  هایى است که سالها تلاش حوزه هاى علمى را د

, خود بخش مهمى از وقت و توان آن ابرمرد را به   ى بزرگ و یى نظیر در حالى است که هدایت انقلایى و سیاسى نهضنر چنیر

 .سوى خود کشاند

برداشتهاى فقهى   آنچه مى توان به عنوان امتیازى ویژه نامید, بهره بردارى از مسائل کلامى و روح کلى آموزه هاى اسلامى در 

س فقها دیده   ى مسأله فروش قرآن به کافران است. در میان نوشتارهاى موجود و در دسیر است که یکى از موارد آن همیر

نشده است که براى بررسى حکم فروش قرآن به این مطلب استدلال شود که رساندن پیام اسلام خود از مهم ترین واجبات 



 و برترى کافران بر  بوده و نشر کتابهاى مقدس اسلامى 
ى

کى ین راههاى آن است و این نه تنها چیر از قرآن تا حدیث, خود از بهیر

 خود گونه اى از برترى و والایى آن فرهنگ است. بدین  
ى

مسلمانان نیست, بلکه نشر و نفوذ کتابهاى هر قوم و هر فرهنکى

ى از چشم اندازى دیگر  سان در این شیوه بررسى هم موضوع و هم حکم, هم مصداق و هم مفهوم, هم ص غرى و هم کیى

یعت سهله و سمحه و خردمدار را, زیبا و شیوا نمایانده و   ى پافشارى بر اصول و معیار, روح کلى سرر نگریسته شده و در عیر

ى از عمل پیامیى   ى دست مى توان نام برد. یارى جسیر ى از همیر ى از رخدادهاى تاری    خ اسلام را نیر د. بهره گیر ى نتیجه مى گیر چنیر

اى کلى مورد پذیرش همه فقیهان است, ولى کندوکاو در شیوه عملى   عى که به صورت یک کیى در رسیدن به یک حکم سرر

پیامیى به ویژه در مسایل سیاسى و راهیایى به برداشتهایى کلى و راهگشا, رفته رفته کم رنگ گشته و استنباط, در تنگناى  

ه و بخش مهمى از کارکردهاى پیامیى و امامان که خود حجت آشکار در  استظهار از واژه ها در قرآن و حدیث محدود گردید 

, این   ه عمل اجتماعى و سیاسى آنان بود, مورد بهره بردارى شایسته و درخور قرار نمى گرفت. هیى ارزنده امام خمینى گسیر

ى درسها و کاوشهاى خود همراه با همان شیوه رایج و مأنوس حوزه ها که فقه صاح ب جواهر و شیخ انصارى  است که در میر

ى در نوشته ها و گفته هایش آورده است. امید که حوزه هاى ما این آموزه هاى بلند و   مى نامید, کنجکاوی  هاى این گونه را نیر

سودمند را در پژوهش و گره گشایى علمى و عملى جامعه به کار بسته و اسلام ناب محمدى را که در اندک زمایى جهان گشا 

 انسانها بکشانند  و تاری    خ ساز یى 
ى

 .نظیر گردید, دیگر بار زنده و شاداب به صحنه زندکى


